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علم وهنر ياددهي-يادگيري

مقدمه
چند سالی است که نظام تعلیم وتربیت عمومی رسمی شاهد 
حضور عناوین و موضوعات جدید درســی در گردونة نظام 
آموزشی اســت که از آن میان می توان به کتاب های »تفکر 
و سوادرســانه ای« در پایة دهم و »مدیریت خانواده و سبک 
زندگی« در پایه دوازدهم اشــاره کرد. در این تحقیق سعی 
شــده است از منظری ارتباطی و به طور میدانی به رابطة دو 
موضوع محوری این کتاب ها که »سوادرسانه ای« و »سبک 
زندگی« است پرداخته شود و با عنایت به اینکه دروس مورد 
بحث در دورة دوم متوســطه ارائه می شود؛ رابطة میان این 
دو متغیر با یکدیگر، با تأکید بر شاغلان به تحصیل در دوره 

متوسطه دوم منطقه شش تهران، مورد بررسی قرار گیرد.
اگر ســبک زندگی افــراد را در تعریفی موجــز عبارت از 
»ترجیحــات فردی در رفتار شــخصی و مجموعه ای از طرز 
تلقی هــا، شــیوه های رفتاری، حالات و ســلیقه ها« بدانیم، 
همین که رســانه ها به تدریج زندگــی را برای مردم تعریف 

کرده انــد رفتارها، نگرش ها و عواطف این افراد با این تعریف 
هم جهت می شــود. رســانه ها به دلیل حضور مداوم و مؤثر 
در ایجاد و شــکل  دادن به ســبک های جدید از زندگی، از 
جاذبه هــای عینی و در عین حال مجازی برخوردارند که نه 
تنها می توانند نیازهای اجتماعــی افراد را به نوعی برآورده 
ســازند بلکه فراتر از آن، در ســاخت انسان جدید، براساس 
نوعــی از تفکر جمعی کــه در فرهنگ خــاص هویت مدار 
ریشــه ندارد، تأثیرگذاری جدی داشته باشند. دستیابی به 
سوادرســانه ای به افــراد این توانایــی را می دهد تا تعاریف 
رسانه ای را شــکافته، خطوط رمزی را که رسانه ها در ذهن 
افــراد برنامه ریزی کرده اند پاک کــرده و دیدگاه های خود 
را جایگزین برنامه ریزی رســانه ای نمایند. این مهم از آنجا 
اهمیت می یابد که بســیاری، به غلط، تصور می کنند دارای 
سوادرســانه ای هســتند، چرا که، نام بســیاری از تارنماها، 
آهنگ ها، کتاب هــا، مجله ها، فیلم ها و برنامه های تلویزیونی 
را می دانند، چهره و نام شــخصیت های مشهور را تشخیص 

رابطة »تفکر و سواد رسانه ای« با 
»مديريت خانواده و سبک زندگی« 

سیدغلامرضا فلسفی
کارشناس ارشد علوم ارتباطات
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می دهند، می دانند که چه طور باید مطالعه کنند، به راحتی 
می توانند موضوع اصلی را در فیلم های سینمایی و برنامه های 
تلویزیونی پیگیری کنند، با معنی اصطلاحاتی چون فلش بک 
آشنا هستند و مثلًا می دانند که وقتی موسیقی متن ملایم 
یک فیلم بــا پای نهــادن یکی از شــخصیت های فیلم به 
صحنه ای خطرناک اوجی تکان دهنده می گیرد؛ باید بترسند. 
حتی ممکن است در انجام بازی های یارانه ای، دانلود آهنگ 
و آپلــود ویدئو در صفحه اینترنتی شــخصی مهارت لازم را 
داشته باشند. همچنین به طور مشخص می دانند که چه طور 
خود را در برابر رسانه ها قرار دهند و اطلاعات را جذب کرده 
و خود را با آن ها ســرگرم کنند و از ایــن قبیل امور. حال 
آیا این افراد واقعاً دارای سوادرســانه ای هســتند؟ بله البته. 
اینان حجمی عظیم از اطلاعات را به دســت آورده و در خود 
مهارت هایی مهم را بســط داده انــد. توانایی صحبت کردن 
با زبانی مشــخص، خواندن، فهم تصاویر و پیگیری روایات 
دستاوردهایی هستند که اغلب آن ها را بدیهی می انگارند. با 
وجود این، مهم اســت بدانیم که تمام افراد می توانند حتی 

بسیار بیشتر از وضعیت فعلی سوادرسانه ای کسب کنند.
شاید ســطح سوادرسانه ای برخی افراد بزرگ سال به همان 
اندازة زمانی باشد که نوجوان بوده اند. هرچه از آن زمان تاکنون 
بنیــان اطلاعاتی آن ها در برخی از انواع پیام های رســانه ای 
نظیر آهنگ های عامه پســند، فیلم های سینمایی، برنامه های 
تلویزیونی، بازی های رایانه ای و تارنماهای اینترنتی رشــدی 
چشمگیر داشته اســت؛ درعین حال بنیان اطلاعاتی شان در 
حوزه های دیگر مانند چگونگــی تولید و برنامه ریزی  پیام ها، 
مالکیت رســانه ها، اقتصــاد و صنعت رســانه ای و چگونگی 
اعمال تأثیرات مســتمر رســانه ای بر فرد و ســبک زندگی 
مخاطب رشدی چندان نداشــته است. از این رو سطح فعلی 
سوادرســانه ای افراد به آن ها اجــازه می دهد کارهایی زیاد با 
رســانه ها انجام دهند. با این وجود اگر دانش خود را در سایر 
حوزه ها نیز پرورش دهند می توانند با کســب کنترل بیشتر، 
رهایی هرچه بیشتر خود را از مواجهات رسانه ای تمرین کنند 

)پاتر، 1391، صص 17 و 18(.
هرچه افراد نسبت به عملکرد رســانه ها و چگونگی تأثیر 
آن ها بر مخاطب بیشــتر آگاه شــوند، کنترل بیشــتری بر 
تأثیرات رســانه ای خواهند داشت و بیش از پیش خود را از 
مخاطبان معمولی رسانه ها که اداره بخشی عظیم از زندگی 
خود را برعهده رســانه ها گذاشــته اند، بدون اینکه آن ها را 
بشناســند؛ جدا خواهند نمود. اداره بخشی عظیم از زندگی 
خود را بر عهدة رســانه ها گذاشــتن یعنی چیزی بیشتر از 
صرف زمان و پول؛ هرچند هر دوی این ها نیز قابل توجه اند. 
رســانه ها به طور معمول عادات رویارویی افراد با رســانه ها 

را برنامه ریــزی می کنند. نحوة نگریســتن افــراد به جهان 
را با طرح انتظاراتشــان از نحوه مصــرف، روابط، جذابیت، 
موفقیت، شــهرت، ســلامت، حوادث دارای ارزش خبری، 
مسائل و راه حل ها توسط رســانه ها برنامه ریزی  شده است. 
در سطحی به نســبت پایین  از سوادرسانه ای، افراد به اندازه 
کافی می دانند که چه طور به پیام های رســانه ای دسترسی 
پیــدا کنند، هرچند به اندازة کافی قادر نیســتند از خود در 
برابر تأثیرات چشــمگیر و مداوم رسانه ای، که در چارچوب 

شکل دهی به ادراک افراد از زندگی است، محافظت کنند.

طرح مسئله
در حوزة روان شناســی و جامعه شناسی تعاریفی متعدد از 
سبک زندگی ارائه شده است. اکثر قریب به اتفاق آن ها سبک 
زندگی را روش زندگی و بازتابی کامل از ارزش های اجتماعی، 
شــیوه برخورد، فعالیت ها و ترکیبــی از الگوهای رفتاری و 
عادات مصرفی فــرد در زندگی می دانند کــه در پی فرایند 
جامعه پذیری به وجود آمده است. در مورد شاخص های سبک 
زندگی، اجماعــی کلی مابین صاحبان رأی وجود ندارد اما با 
تکیه  بر اینکه برخی چون آدلر ســبک زندگی را مجموعه ای 
از رفتارها می دانند، می توان برای آن مصادیقی یافت. در این 
میان ســوبل بر این باور است که شاخص های سبک زندگی 
باید ابزاری بوده و در جامعه قابل تشخیص و مشاهده باشند. 
البته دیگر پژوهش گران نیز از مقوله مصرف، مصرف فرهنگی 
و اوقات فراغت را در مقام شــاخص های ســبک زندگی نام 
می برند. در کنار این شــاخص ها می توان از شاخص هایی از 
جمله مدیریت بدن، الگوهای خرید، نام گذاری کودکان، رفتار 
خانوادگی و الگوهای مصرف غذا نیز نام برد که گروهی دیگر 

از جامعه شناسان بر آن ها تأکید دارند.1
عوامــل متعددی بر ســبک زندگی اثرگذارنــد که در این 
میان رسانه، از مهم ترین این عوامل قلمداد شده و مهم ترین 
شــاخص در تغییر ســبک زندگی در دنیای معاصر به شمار 
مــی رود. در حوزه ماهــواره و فضای مجــازی، وقتی فرد در 
مقابــل تلویزیون هــای مختلف ماهــواره ای و تنوع فضاهای 
اینترنتی قرار می گیرد ناخودآگاه احساس اختیار در انتخاب 

عوامــل متعــددی بر ســبك زندگــی اثرگذارند 
ــان رســانه، از مهم تريــن ايــن  كــه در ايــن مي
ــاخص  ــن ش ــده و مهم تري ــداد ش ــل قلم عوام
در تغييــر ســبك زندگــی در دنيــای معاصــر 

به شــمار مــی رود
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می کند درحالی که خودش توجه ندارد که به شیوه ای جبری 
و مدیریت شــده وارد این عرصه شــده و تحت تأثیر این فضا 
قرار گرفته اســت؛ در واقع اراده ای نامحسوس پشت تنوع و 
ذائقه ســنجی تلویزیون های ماهواره ای و فضای مجازی برای 
جذب مخاطب و ایجاد تغییرات فرهنگی نهفته است.2 آمارها 
نشان می دهد که در سال 1374 در تهران یک درصد از مردم 
ماهواره داشته و از آن استفاده می کردند در حالی که در سال 
1392 این میزان به 71 درصد رسید که این جهش آماری به 

معنای انفجار استفاده از ماهواره است.3
بدیهی اســت که تأثیر پیام های این رســانه بر نسل جدید 
بیــش از دیگر نسل هاســت، چرا که نتایج پژوهشــی دیگر 
نشــان می دهد نسل نوجوان نسبت به نسل میان سال بیشتر 
از تلویزیون های ماهواره اســتفاده می کنند و این خود حاکی 
از آن اســت که هرچه میزان استفاده از ماهواره افزایش یابد 
میزان گرایش به معیارهای مدرن در انتخاب پوشش افزایش 
و میزان گرایش به معیارهای سنتی در انتخاب پوشش کاهش 
می یابــد.4 در این میان آنچه اهمیــت و چگونگی اثرگذاری 
رسانه ها و سبک زندگی را مشــخص می کند سوادرسانه ای 
اســت و نحوة مواجهه با رسانه و میزان اثرپذیری از آن منوط 

به میزان سوادرسانه ای فرد.
از آنجا که سوادرســانه ای دارای گســتره ای فراگیر است و 
شامل همه رســانه ها می شــود بنابراین دارای ویژگی هایی 
اســت که مهم ترین آن ها پیوســتاری و چندبعدی بودن آن 
است. سوادرســانه ای، مانند دماســنجی مدرج، پیوستاری 
تلقی می شــود که همة افــراد در این پیوســتار جایی را به 
خود اختصاص داده اند. هیچ نقطه ای بر این پیوســتار وجود 
ندارد که به اتکای آن بتوان گفت کســی فاقد سوادرسانه ای 
اســت و هیچ نقطه ای نیز در بالاترین ســطح آن نیست که 
مؤید سوادرسانه ای کامل کسی محســوب شود، چرا که در 
این پیوســتار همواره جا برای پیشــرفت وجــود دارد. البته 
 جای افراد بر روی این پیوســتار براساس دیدگاه و چشم انداز 
آن ها در ارتباط با رســانه ها تعیین می شود. همچنین کسب 
سوادرســانه ای، که از چهار بعد شــناختی، حسی، اخلاقی و 
زیباشناختی تکوین یافته، مستلزم آن است که شخص دانش 

و اطلاعاتی که به دســت می آورد فقط در بعد شناختی نبوده 
بلکه دربرگیرنده ابعادی دیگر چون احساسی، زیباشناختی و 

اخلاقی نیز بشود )پاتر، 1385، ص 81(.
بر اســاس آمار ارائه شده از ســوی مرکز آمار ایران مبنی بر 
اینکــه 20 درصد جمعیت ایران در فاصلة ســنی 15 تا 24 
سال قرار دارند5 می توان ادعا نمود که جامعه ایرانی جامعه ای 
جوان اســت، و چون این قشر به ویژه نوجوانان پرمصرف ترین 
استفاده کنندگان از رســانه های نوین محسوب می شوند لذا 
ضریب نفوذ مصرف رسانه ای در بین آنان بیش از بقیه است. 
این طیف از ســواد فنی بالایی برخوردارند اما سوادرسانه ای 
آنان در سطحی بالا قرار ندارد که این وضعیت به طور طبیعی 
سبک زندگی آنان را در مواجهه با اثر پیام های رسانه ای بسیار 
آســیب پذیر می کند؛ پیام هایی به آنان ارســال می کنند که 
می تواند منجر به کاهش پایبندی به مباحث اخلاقی شده بر 
کیفیت روابطشــان در نهادهای مختلف جامعه از جمله خانه 
و مدرســه و همچنین در روابط بین فردی همچون ارتباط با 

جنس مخالف اثرگذار شود.

هدف های تحقیق
هدف اصلی

هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطة سوادرسانه ای با سبک 
زندگی نوجوانان 15 تا 18 ســاله دبیرســتانی منطقه شش 

تهران است.

هدف های فرعی
جهت مطالعه هدف اصلی تحقیــق اهداف فرعی زیر مورد 

مطالعه قرار می گیرد:
ـ بررسی رابطه سوادرسانه ای با نوع ارتباط نوجوانان 15 تا 

18 ساله دبیرستانی منطقه شش تهران با والدین
ـ بررســی رابطه سوادرسانه ای با نحوه گذران اوقات فراغت 

نوجوانان 15 تا 18 ساله دبیرستانی منطقه شش تهران
ـ بررســی رابطه سوادرســانه ای با انتخاب ســبک پوشش 

نوجوانان 15 تا 18 ساله دبیرستانی منطقه شش تهران
ـ بررسی رابطه سوادرسانه ای با نوع فعالیت نوجوانان 15 تا 

18 ساله دبیرستانی منطقه شش تهران در مدرسه

مهم ترين ويژگي سواد رسانه اي پيوستاری و 
چندبعدی بودن آن است
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سؤال های تحقیق
ســؤال اصلی پژوهش حاضر این اســت کــه: چه رابطه ای 
بین سواد رســانه ای با سبک زندگی نوجوانان 15 تا 18 ساله 

دبیرستانی منطقه شش تهران وجود دارد؟

سؤال های فرعی
جهت مطالعة ســؤال اصلی تحقیق ســؤال های فرعی زیر 

موردمطالعه قرار گرفتند:
ـ چه رابطه ای بین سواد رســانه ای با نوع ارتباط نوجوانان 
15 تا 18 ساله دبیرستانی منطقه شش تهران با والدین وجود 

دارد؟
ـ چه رابطه ای بین ســواد رســانه ای با نحوه گذران اوقات 
فراغت نوجوانان 15 تا 18 ســاله دبیرســتانی منطقه شش 

تهران وجود دارد؟
ـ چه رابطه ای بین سوادرســانه ای با نوع فعالیت نوجوانان 
15 تا 18 ســاله دبیرستانی منطقه شــش تهران در مدرسه 

وجود دارد؟
ـــچه رابطه ای بین سوادرسانه ای با انتخاب سبک پوشش 
نوجوانان 15 تا 18 ساله دبیرستانی منطقه شش تهران وجود 

دارد؟

چارچوب مفهومی تحقیق
مبانی نظری پژوهش حاضر از تلفیق دو بخش سبک زندگی 
و سوادرسانه ای تشکیل شده است. در واقع برای تدوین مبانی 
نظری از رویکردی تلفیقی استفاده می شود. از آنجا که مفاهیم 
سبک زندگی و سوادرسانه ای هنوز از چارچوب نظری استواری 
برخوردار نیســت و ما با دیدگاه ها و مفاهیم سروکار داریم، به 
جای چارچوب نظری از چارچوب مفهومی بهره گیری می شود. 
به منظور احصای ابعاد متغیرهای سوادرسانه ای و سبک زندگی 
و شــاخص های آن ها، ما از دیدگاه های برخی صاحب نظران و 

نتایج پژوهش های دیگر محققان بهره گیری نموده ایم.
متغیرهای مورد بررســی در این پژوهش، ســبک زندگی 
در مقام متغیر وابسته اســت با ابعادی چون رفتار با والدین، 
تفریحــات، رفتــار در مدرســه و نــوع لباس پوشــیدن؛ و 
سوادرسانه ای، در مقام متغیر مستقل با ابعاد آگاهی از اهداف 
پنهان پیام های رســانه ای، درک محتوای پیام های رسانه ای، 
گزینش آگاهانه پیام های رسانه ای، نگاه انتقادی به پیام های 
رسانه ای و در نهایت تجزیه و تحلیل پیام های رسانه ای. تلاش 
شده در حوزة سبک زندگی ابعاد متغیر وابسته از دیدگاه های 
وبر و وبلن و در حوزة سوادرســانه ای ابعاد متغیر مســتقل از 

دیدگاه تامن، هابز و پاتر اخذ و استنباط شود.

روش شناسی تحقیق
این تحقیق به لحاظ نوع اکتشــافی، به لحاظ راهبرد کمی 
و به لحاظ روش پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش کلیة 
نوجوانان 15 تا 18 ساله دبیرستانی منطقه شش تهران بودند 
که بنا به اعلام منابع رسمی شامل جمعیتی بالغ بر 25530 
نفر از مجموع مدارس دوره متوسطه دوم منطقه مزبور است. 
حجم نمونه با اســتفاده از جدول کرجسی و مورگان برابر با 
379 نفر بود که با روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. 
ابزار جمع آوری اطلاعات پرســش نامه محقق ساخته از نوع 
بسته پاســخ بر اســاس مقیاس پنج درجه ای لیکرت بوده. 
داده های تحقیق پس از احصای نتایج از طریق آزمون ضریب 
همبستگی پیرسون با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس مورد 

تحلیل قرار گرفت.
جهت نمونه گیری ابتدا منطقه به شــیوة تصادفی ساده به 
پنج بخش شــمالی، جنوبی، غربی، شرقی و مرکزی تبدیل 
شــد. آنگاه فهرستی از مدارس دورة دوم متوسطه بخش های 
پنج گانه تهیه گردید، ســپس یک مدرســه دخترانه و یک 
مدرســه پسرانه در هر بخش به شیوه تصادفی منظم انتخاب 
شــد و در نهایت از هر مدرســه 2 کلاس انتخاب شد. بدین 
ترتیب، در مجموع 20 کلاس و از هر کلاس 19 دانش آموز به 
شیوة خوشه ای انتخاب شدند. پس از تکمیل پرسش نامه ها و 
دریافت آن ها یک پرسش نامه را به دلیل پاسخ ندادن به متغیر 
وابســته مخدوش دانسته و از رده خارج کردیم که در نهایت 

379 پرسش نامه نهایی شد.

توصیف یافته ها
ـ 49/9 درصد پاسخ گویان دختر و 50/1 درصد پاسخ گویان 

پسر.
ـ بیشــترین فراوانی پاســخ گویان به گروه سنی 17 سال و 
کمترین فراوانی پاســخ گویان به گروه سنی 18 سال مربوط 

است.
ـ بیشترین فراوانی توزیع ســن پاسخ  گویان دختر به گروه 
سنی 15 سال و بیشترین فراوانی توزیع سن پاسخ گویان پسر 

به گروه سنی 16 سال تعلق دارد.

ــه عملكــرد رســانه ها و  هرچــه افــراد نســبت ب
چگونگــی تأثيــر آن هــا بــر مخاطــب بيشــتر آگاه 
شــوند، كنتــرل بيشــتری بــر تأثيــرات رســانه ای 
ــود را از  ــش خ ــش از پي ــت و بي ــد داش خواهن
ــی  ــه اداره بخش ــانه ها ك ــی رس ــان معمول مخاطب
عظيــم از زندگــی خــود را برعهــده رســانه ها 
گذاشــته اند، بــدون اينكــه آن هــا را بشناســند؛ 

جــدا خواهنــد نمــود
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ـ بنابــر نتایج توزیــع درصدی، میانگیــن درک محتوای 
پیام های رســانه ای نمونه مورد مطالعه 69 اســت. بنابراین 
می توان گفت درک محتوای پیام های رسانه ای پاسخ گویان 
در ســطحی قابل قبول قــرار دارد. با توجه بــه دامنة تغییر 
ایــن متغیر درک محتــوای پیام های رســانه ای، 28 درصد 
پاسخ گویان متوسط و کمتر از آن و در مقابل درک محتوای 

پیام های رسانه ای 72 درصد آنان زیاد و خیلی زیاد است.
ـ بنابــر توزیع درصدی، میانگین آگاهــی از اهداف پنهان 
پیام های رســانه ای نمونه مورد مطالعه 63 اســت. بنابراین 
می توان گفــت آگاهی از اهداف پنهان پیام های رســانه ای 
پاسخ گویان در سطحی قابل قبول قرار دارد. با توجه به دامنه 
تغییر این متغیر آگاهی از اهداف پنهان پیام های رســانه ای 
40 درصد پاســخ گویان متوســط و کمتر از آن و آگاهی از 
اهداف پنهان پیام های رسانه ای 72 درصد آنان زیاد و خیلی 

زیاد است.
ـ بنابــر توزیع درصدی، میانگین گزینش آگاهانه پیام های 

رسانه ای نمونه مورد مطالعه 62 است؛ بنابراین می توان گفت 
گزینش آگاهانه پیام های رســانه ای پاسخ گویان در سطحی 
قابل قبول قرار دارد. مقدار چولگی نیز حاکی از این امر است 
که گزینش آگاهانه پیام های رسانه ای اکثریت نمونه بالاست. 
بــا توجه به دامنه تغییر این متغیر گزینش آگاهانه پیام های 
رســانه ای 43 درصد پاسخ گویان متوسط و کمتر از آن، و در 
مقابــل، گزینش آگاهانه پیام های رســانه ای 57 درصد آنان 

زیاد و خیلی زیاد است.
ـ بنابــر نتایج توزیــع درصدی، میانگین نــگاه انتقادی به 
پیام های رســانه ای نمونه مورد مطالعه 50/5 است. بنابراین 
می توان گفت نگاه انتقادی به پیام های رسانه ای پاسخ گویان 
در سطحی متوسط قرار دارد. مقدار چولگی نیز حاکی از این 
امر است که گزینش آگاهانه پیام های رسانه ای اکثریت نمونه 
بالاســت. با توجه به دامنه تغییر این متغیر نگاه انتقادی به 
پیام های رسانه ای 64 درصد پاسخ گویان متوسط و کمتر از 
آن، و در مقابل، نگاه انتقادی به پیام های رسانه ای 36 درصد 

آنان زیاد و خیلی زیاد است.
ـ بنابر نتایج توزیع درصدی، میانگین تجزیه و تحلیل پیام  
رسانه ای نمونه مورد مطالعه 46 است. بنابراین می توان گفت 
تجزیه و تحلیل پیام های رســانه ای پاسخ گویان در سطحی 
تقریباً متوســط قرار دارد. با توجه به دامنه تغییر این متغیر 
تجزیه و تحلیل پیام های رســانه ای 70 درصد پاســخ گویان 
متوســط و کمتر از آن و تجزیه و تحلیل پیام های رسانه ای 

30 درصد آنان زیاد و خیلی زیاد است.
ـ بنابر نتایــج توزیع درصدی، سوادرســانه ای نمونه مورد 
مطالعــه 50 اســت، بنابراین می توان گفت سوادرســانه ای 
پاســخ گویان در سطحی متوسط قرار دارد. با توجه به مقدار 
میانه نمره سوادرســانه ای نیمی از جامعه 59 و کمتر از آن 
و نیم دیگر از 59 بیشتر اســت. با توجه به دامنه تغییر این 
متغیر سوادرســانه ای 55 درصد پاسخ گویان متوسط و کمتر 
از آن و سوادرسانه ای 45 درصد آنان زیاد و خیلی زیاد است.

ـ بنابر نتایج توزیــع درصدی، میانگین رفتار با والدین، در 
نمونة مورد مطالعه، 74/5 است؛ بنابراین می توان گفت نحوه 
رفتار پاسخ گویان با والدین در سطحی بالا قرار دارد. با توجه 
بــه دامنه تغییر این متغیر در نمونــه رفتار تقریباً 21 درصد 
پاسخ گویان با والدین متوسط و کمتر از آن و رفتار تقریباً  79 
درصد آنان با والدینشان زیاد و خیلی زیاد ارزیابی شده است.
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ـ بنابر بر نتایج توزیع درصدی، میانگین رفتار در مدرســه 
نمونه مورد مطالعه 60 اســت، بنابراین می توان گفت رفتار 
پاســخ گویان در مدرسه در ســطحی قابل قبول قرار دارد. با 
توجــه به دامنه تغییــر این متغیر رفتــار تقریباً 20 درصد 
پاســخ گویان در مدرســه کم و خیلی کم و رفتار 80 درصد 
آنان در مدرســه بیشــتر از کم )متوسط، زیاد و خیلی زیاد( 

ارزیابی می شود.
ـ بنابر نتایج توزیع درصدی، میانگین نوع لباس پوشــیدن 
نمونه مورد مطالعه 50 اســت، بنابرایــن می توان گفت نوع 
لباس پوشــیدن پاسخ گویان در سطحی متوسط قرار دارد. با 
توجه به دامنه تغییر این متغیر نوع لباس پوشیدن تقریباً 31 
درصد پاسخ گویان کم و نوع لباس پوشیدن تقریباً 69 درصد 

آن ها متوسط، زیاد و خیلی زیاد ارزیابی می شود.
ـ بنابر نتایــج توزیع درصدی، میانگیــن تفریحات نمونه 
مورد مطالعه 69 اســت، بنابراین می تــوان گفت تفریحات 
پاسخ گویان در سطحی تقریباً بالا قرار دارد. با توجه به دامنه 
تغییر این متغیر تفریحات 10 درصد پاسخ گویان کم و خیلی 
کم و تفریحات 90 درصد آنان بیش از کم )متوســط، زیاد و 

خیلی زیاد( ارزیابی می شود.
ـ بنابــر نتایج توزیع درصدی، ســبک زندگی نمونه مورد 
مطالعه 63/5 اســت، بنابراین می توان گفت ســبک زندگی 
پاسخ گویان در سطحی بالاتر از متوسط قرار دارد. با توجه به 
مقدار میانه نمره سبک زندگی نیمی از جامعه 64 و کمتر از 
آن و نیم دیگر از 64 بیشتر است لذا سبک زندگی 5 درصد 
پاســخ گویان کم و خیلی کم و سبک زندگی 95 درصد آنان 

بیشتر از کم )متوسط، زیاد و خیلی زیاد( ارزیابی می شود.

تحلیل یافته ها
ـ چه رابطه ای بین درک محتوای پیام های رسانه ای 

با رفتار مورد مطالعه با والدین وجود دارد؟
طبق نتایج به دســت آمــده از آزمون ضریب همبســتگی 
پیرســون، بین درک محتوای پیام های رســانه ای با رفتار با 
والدین رابطه ای معنادار وجود دارد. میزان همبستگی دو متغیر 
(r) برابر 0/203 بوده که بیانگر همبستگی مثبت و متوسط رو 
به ضعیف است؛ به این معنی که هرچه پاسخ گویان نسبت به 
درک محتوای پیام های رسانه ای مهارت بیشتری پیدا کنند 
کیفیــت رفتار آنان با والدین ارتقــا می یابد. به عبارت دیگر، 

اهمیت یافتن انتخاب رســانه  و توجه به نحوه تولید محتوای 
پیام های رسانه ای توأم با داشــتن قدرت تشخیص محتوای 
پیام هــا بر بهبود رابطه نوجوان بــا والدین و نحوه رفتار او در 
منزل تأثیر بســزا دارد. به دلیل اینكه این رابطه در سطح 99 

درصد معنادار است قابلیت تعمیم به جمعیت را دارد.

ـ چه رابطه ای بین گزینش آگاهانه پیام های رسانه ای 
با تفریحات مورد مطالعه وجود دارد؟

طبق نتایج به دســت آمــده از آزمون ضریب همبســتگی 
پیرســون بین گزینش آگاهانه پیام های رسانه ای با تفریحات 
رابطه ای معنادار وجود دارد. میزان همبستگی این دو متغیر 
(r) برابر 0/285 بوده که نشانگر همبستگی مثبت و متوسط 
رو به ضعیف اســت، به ایــن معنا که آگاهی از خط مشــی 
رســانه  ها که منجر به استفاده هوشمندانه از رسانه می گردد 
موجب می شــود که نوجوان برنامه های مورد علاقه اش را از 
میان رسانه های مختلف براساس عقاید و باورهایش گزینش 
نمــوده و لذا تحت تأثیر تبلیغات رســانه ای قرار نمی گیرد. با 
عنایت به اینکه از مجموع گویه های بُعد تفریحات تنها گویة 
وب گردی دارای جهت منفی است افزایش این متغیر در نتایج 
تحقیق نشــان از کاهش حضور نوجوان در فضای آنلاین در 
امر واقع دارد. رو به ضعیف بودن شــدت همبستگی در عین 
قابل قبول نمایاندن میزان گزینش آگاهانه پیام های رسانه ای 
نشان دهنده آن است که علاوه بر سوادرسانه ای متغیر کنترل 
نیز با تفریحات نوجوان رابطه دارد که بر شدت آن تأثیرگذار 
اســت. به دلیل اینکه این رابطه در سطح 99 درصد معنادار 

است قابلیت تعمیم به جمعیت را دارد.

ـ چه رابطه ای بین تجزیه و تحلیل پیام های رسانه ای 
با رفتار مورد مطالعه در مدرسه وجود دارد؟

طبق نتایج به دســت آمــده از آزمون ضریب همبســتگی 
پیرسون، میان دو متغیر تجزیه و تحلیل پیام های رسانه ای با 
رفتار در مدرسه رابطه ای معنادار وجود دارد. میزان همبستگی 
دو متغیر (r) برابر 0/350 بوده که بیانگر همبستگی مثبت و 
متوسط است، بدین معنا که انتخاب آگاهانه برنامه ها توسط 
نوجوان براساس آگاهی از محتوای پیام های رسانه و اطلاع از 

پويايی ادراكی نوجوان در برابر پيام های 
رسانه ای، و تقليد ناپذيری او از پيام ها، به 

تعالی سبك زندگی وی منجر می شود
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ماهیت پیام ها، ضمن جلوگیری از سردرگمی وی در مواجهه 
با انــواع رســانه ها و پیام های آنان، باعث بهســازی فعالیت 
حرفه ای نوجوان مي شــود و علی رغم شانتاژهای رسانه هایی 
چون تلویزیون های ماهواره ای که ســعی می کنند آیین ها و 
مناســکی چون اقامه نماز را نکته ای منفی در سبک زندگی 
نسل امروز نشان دهند، وی در نماز جماعت مدرسه شرکت، 
بر خلاف روح حاکم بر پیام های رســانه ای عصر حاضر مبنی 
بر ترویج خشونت از رفتارهای وندالیستی پرهیز نموده و امر 
مبارکی چون گفت وگو را ابزاری در ســبک زندگی خود قرار 
دهد. نتایج نشــان مي دهد با عنایت به متوسط بودن میزان 
تجزیه و تحلیل پیام های رسانه ای، براي پاسخ گویي در حوزة 
سواد رسانه اي به آموزش هاي لازم نیاز داریم. به دلیل اینكه 
این رابطه در ســطح 99 درصد معنادار ایست قابلیت تعمیم 

به جمعیت را دارد.

ـ چه رابطه ای بین نگاه انتقادی به پیام های رسانه ای 
با نوع لباس پوشیدن مورد مطالعه وجود دارد؟

طبق نتایج به دســت آمــده از آزمون ضریب همبســتگی 
پیرســون، میان دو متغیر نگاه انتقادی به پیام های رسانه ای 
و نوع لباس پوشــیدن رابطه ای معنادار وجــود دارد. میزان 
همبســتگی این دو متغیر (r) برابر 0/256 بود که نشــانگر 
همبستگی مثبت و متوسط رو به ضعیف است، به این معنی 
که عدم وابستگی نوجوان به رســانه ها موجبات عدم تسلط 
پیام های رسانه ای بر وی را فراهم نموده باعث آگاهی نوجوان 
از تأثیرات نامطلوب رســانه ها بر خود می شود. اشراف بر این 
مهم موجب می شود که تبلیغات رســانه های فراملی جهت 
القــای فرهنگ مصرف نتواند خــارج از هنجارهای جامعه بر 
ســبک پوشش نوجوان تأثیر بنهد، لذا نوجوان بدون توجه به 
مقوله مد و نوع پوشش اسطوره های تبلیغاتی غرب به انتخاب 
نوع لباس دســت  زده از پوشــش در مقام دستاویزی جهت 
نمایش خود بهره مند نمی شــود. لازم به ذکر است که منفی 
بودن جهــت گویه های این بعد در نتایــج تحقیق مؤید این 
امر واقع اســت. رو به ضعیف بودن شدت همبستگی در عین 
متوسط بودن میزان نگاه انتقادی اکثریت نمونه  به پیام های 
رســانه ای نشان دهنده آن اســت که علاوه بر سوادرسانه ای، 

متغیر کنترل نیز با این فعالیت فرهنگی رابطه دارد و بر شدت 
آن تأثیرگذار اســت. به دلیل اینكه این رابطه در ســطح 99 

درصد معنادار است قابلیت تعمیم به جمعیت را دارد.

ـ چه رابطه ای بین سوادرسانه ای جامعه موردمطالعه 
با سبک زندگی آنان وجود دارد؟

متغیر مستقل در نظر گرفته شــده سوادرسانه ای است که 
رابطه مثبت و معناداری، در سطح معناداری 99 درصد، میان 
میزان سوادرســانه ای پاسخ گویان و سبک زندگی آنان وجود 
دارد. میزان همبســتگی دو متغیر (r) برابر 0/473 بوده که 
بیانگر همبستگی مثبت و متوسط رو به قوی است. بدین معنا 
که هرچه سوادرسانه ای جامعه موردمطالعه بیشتر شود سبک 

زندگی آن  ها متناسب با هنجارهای جامعه ارتقا می یابد.

نتیجه گیری
در روزگاری که امپراتوری رســانه بر تمامی شئون زندگی 
انســان مسلط شده و هر پیام ارزش و سبک زندگی متناسب 
با خــود را به منصــه ظهور می گــذارد، مخاطــب نیازمند 
سوادرسانه ای است تا قادر شود سبک زندگی القا شده در هر 
پیام را شناسایی کند. از ضرورت های این دوران نیاز به دانش 
و مهارتی متناسب با قرن بیســت ویکم است که مخاطب را 
برای رویارویی با چالش های زندگی در حال تغییر و غیرقابل 
پیش بینی آماده ســازد. با سوادرسانه ای، تسلط فرد در فهم 
خروجی رســانه افزایش یافته به این ترتیب شخص به خوبی 
می داند از رســانه چه می خواهــد و فعالانه به ارزیابی نقادانه 
محتــوای آن می پردازد تا معنای پیام هایی را که بر ســبک 
زندگی اش اثــر می نهد دریابد. ذکر این نــکات یادآور رابطة 
سوادرســانه ای با سبک زندگی است؛ رابطه ای بسیار مهم که 
تدبر هرچه بیشــتر در آن چگونگی ریل گذاری جهت ارتقای 
سبک زندگی نسل نوجوان را هویدا می نماید. طبق نتایج این 
تحقیق، سوادرسانه ای با ســبک زندگی نوجوانان 15 تا 18 
سالة دبیرستانی منطقة شش تهران رابطه ای مثبت و معنادار 

دارد.
مراد از سوادرسانه ای در این پژوهش درک محتوای پیام های 
رسانه ای، آگاهی از اهداف پنهان پیام های رسانه ای، گزینش 
آگاهانه پیام های رسانه ای، تجزیه  و تحلیل پیام های رسانه ای 
و نگاه انتقادی به پیام های رســانه ای است که نتایج تحقیق 
حاکی از ســطح متوسط سوادرســانه ای جامعه موردمطالعه 
اســت. نوجوان امروز به طور کامل با رسانه عجین شده است. 
برای او و هم نســلان او، ارتباطات جزئــی از زندگی روزمره 
محسوب شده و بر این نمط سبک زندگی ای متفاوت را برای 

 از آنچه ديدگاه های پاتر، تامن و هابز بيان 
می دارند می توان گفت مخاطب پيام های 

رسانه ای دارای سوادرسانه ای فردی است
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وی تعریف کرده اســت. تفاوت تنها در نحوه دسترســی به 
رسانه هاست که موجب تعریف نظام های ارزشی مختلف برای 
این گروه می  شــود و این تفاوت در نظام ارزشی، به تفاوت در 
سبک زندگی آنان منجر می شود. فراگیر شدن، تنوع و تلون 
رسانه های جدید همراه با اقتضائاتشان، ارزش های نوجوان را 
تغییــر داده، برخی را حذف و برخی را به نظام ارزشــی وی 
افزوده و در نهایت وی را دچار اســتحاله هویتی کرده است. 
این تغییر در نظام ارزشی قطعاً سبک زندگی وی را دگرگون 
می کند، ســبکی از زندگی که دیگر تنهــا در فضای آفلاین 
)واقعی( وجود ندارد. ســبک زندگی نوجوان در دنیای آنلاین 
)مجازی( نه تنها ادامه سبک زندگی در دنیای آفلاین نیست 
بلکه به شــدت بر آن تأثیر نهاده است. نوجوان در شبکه های 
اجتماعی آنلاین گروه های مختص به خود را دارد و این باعث 
می شــود روابطی جدید بین او و هم نسلانش به وجود آید که 

به شدت بر سبک زندگی او در دنیای آنلاین اثرگذار است.7
تلقی از ســبک زندگی در این پژوهش بر سازمان اجتماعی 
مصــرف یا رفتار و نگرش های هنجاری و قاعده مند مرتبط با 
مصرف مبتنی اســت. مفهوم مصرف در این تحقیق شــامل 
تمامی فعالیت های اجتماعی است که می توانند برای ویژگی ها 
و هویت موردمطالعه به کار روند؛ لذا بدیهی است که مصرف 
بر پایه نیازهای زیستی و طبیعی موردتوجه نبوده بلکه مصرف 
بر پایه نیازهای اجتماعی و فرهنگی به معنای امری نمایشی 
و یا ابزاری مدنظر اســت. در چارچوب تعریف عملیاتی مزبور 
ســبک زندگی شــامل طیفی از فعالیت های کاری )رفتار در 
مدرســه(، فعالیت های ارتباطی و فرهنگی )تفریحات و نوع 
لباس پوشــیدن( و بازتولید زندگی )رفتار با والدین( اســت. 
نتایج تحقیق نشان از سبک بالای زندگی جامعة موردمطالعه 
داشته نشان می دهد که نوجوان دارای مهارت سوادرسانه ای 
متوسط از ســازمان اجتماعی مصرف متناسب با هنجارهای 
اجتماعی برخوردار اســت. به بیــان دیگر این مهم بیانگر آن 
است که پویایی ادراکی نوجوان در برابر پیام های رسانه ای، و 
تقلیل ناپذیری او از پیام ها با فربه  سازی مهارت مزبور، به تعالی 
ســبک زندگی وی منجر می شــود، لیکن با عنایت به میزان 
شدت روابط متغیرها نباید از تأثیر عوامل زمینه ای غافل شد؛ 
کما اینکه نتایج از شکنندگی شدت رابطه متغیرهای سنجیده 

شده حکایت می کند.
کاتز معتقد است که انتظارات مخاطب از رسانه ها بر مبنای 
ریشه های اجتماعی و روان شناختی تعریف می شود. این امر بر 
دو عامل، یکی پویا دانستن مخاطب و دیگری چند متغیره بودن 
فرایند ارتباط متکی اســت. در این چارچوب مخاطب نیازمند 
خودآگاهی است و میزان ابهام و مناسب دانستن موضوع پیام ها 
با کار و زندگــی وی تعیین کننده میزان تمایلش به رویارویی 

با رسانه برای رفع نیازهای 
شناختی اســت. لذا فرض 
این است که فرد، مخاطبی 
اســت کم وبیــش فعال، و 
در پی محتوایی اســت که 
بیشــترین رضایت را برای 
وی فراهــم کنــد، که این 
درجه از خشنودی بستگی 
به نیازها و علایق وی دارد 
تانکارد، 1384،  و  )سورین 
ص 426(. آنچــه می تواند 
به تحقق این مسئله یاری 
میزان فهم شخص  رساند، 
از پیام هــای رســانه ای و 
اعوجاج  میزان  تشــخیص 
احتمالی موجــود در پیام 
اســت. به بیــان دیگر بر 
اساس میزان سوادرسانه ای 
مقدار رضایت فــرد از پیام 

تغییر می کند. سیلاب اطلاعاتی رسانه، شخص را چون غریقی 
در گزینش پیام با دشــواری مواجه می سازد و گاه اعتقادات و 
ارزش هــای او را دچار تناقض نموده و بعضاً با آن ها در تعارض 
قــرار می گیرد و به طور کلی ســبک زندگی فرد را دچار تطور 
ساخته تزلزل را در آن رقم می زند. بر این سیاق برخی خود را 
نیازمند به هماهنگ شدن با پیام های جدید در سبک زندگی 
می دانند و از این رو ویژگی هایی کژتابانه در سبک زندگی آن ها 

رؤیت می شود.
بازبینی نحوه مواجهه با پیام های رسانه بر مبنای مطالعات 
ارتباطــی گواه آن اســت کــه اعمال ممنوعیت و تشــدید 
محدودیت توأم با تمسک به فناوری انضباطی و قفس آهنین، 
توان صیانت از کیان ســبک زندگی نوجــوان را ندارد؛ لذا به 
نظر می رســد تنها راه کار مدبرانه ای که بیش از دو دهه است 
صاحب نظران علم ارتباطات جهت مقابله با هژمونی رســانه 
به آن امید بســته اند اهدای کلید سوادرسانه ای به مخاطب 
است. صاحب نظران این حوزه، سوادرسانه ای را جهت استفاده 

تنوع و تلون رسانه های جديد همراه با 
اقتضائاتشان، ارزش های نوجوان را تغيير 

داده، برخی را حذف و برخی را به نظام ارزشی 
وی افزوده و در نهايت وی را دچار استحاله 

هويتی كرده است
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آگاهانه از محصولات رســانه ای و تشخیص شیوه فریبکارانه 
برای بازسازی واقعیت، تنها راه مقاومت و محافظت از مخاطب 
در برابر زورمندی رسانه می دانند؛ دانش و مهارتی که محدود 
به زمان و مکانی خاص نبوده و پدیده ای ثابت نیســت، بلکه 
فراگردی اســت مادام العمر که دائماً در حال دگرگونی است 
به طوری که فرد همواره باید ساختار دانش خود را بر روی این 
پیوستار وسعت بخشد و با استفاده از راه حل های جدید به نقد 

و تفسیر پیام پرداخته و از اطلاعات روز دنیا بهره مند شود.
سوادرســانه ای از منظر متخصصان مرکز سوادرســانه ای 
(CML) در پی پاسخ گویی به این پنج سؤال کلیدی است که 
به باور راقم این ســطور، سهم و جایگاه پیام در سبک زندگی 

نقطه عطف آن محسوب می شود:
1. چه کسی پیام را به وجود آورده است؟

2. هدف از ارسال پیام چیست؟
3. چه روش های خلاقانه ای برای جلب توجه مخاطب مورد 

استفاده قرارگرفته است؟
4. درک و فهــم ارتباط گیر از پیام چقدر متفاوت از درک و 

فهم سایر ارتباط گیران از همان پیام است؟
5. چه نوع ســبک زندگی، ارزش ها یا دیدگاه هایی در پیام 

گنجانده شده یا از پیام حذف شده است؟
طبق نظریه پاتر کنترل و تســلط بر سوادرسانه ای موجب 
می شود که امکان تمایزگذاری میان واقعیت و آنچه رسانه ها 
تصویر می کنند به دســت آید )سپاسگر 128:1384(. لذا با 
استنباط از دیدگاه پاتر می توان گفت که این دیدگاه در مورد 
ســبک زندگی نوجوان دارای سوادرســانه ای متوسط صدق 
می کند؛ یعنــی همان طور که آزمون هــای آماری و ضرایب 
همبســتگی نشــان داد رابطه ای مثبت بین دو متغیر وجود 
دارد. در عین حال شدت متوسط همبستگی برخی رابطه ها 
نشــان دهنده آن اســت که نظریه مزبور لزوماً در مورد همة 
افراد جامعه نمونه صدق نمی کند. از ســوی دیگر براســاس 
دیدگاه تامن لایه های سوادرسانه ای موجبات توجه مخاطب 
به جنبه های نامحســوس تر رســانه را فراهم نمــوده با این 
مهارت مخاطب به تجزیه و تحلیل و پرسش درباره چارچوب 

ساخت پیام و جنبه های جاافتاده در آن می پردازد )طلوعی، 
79:1391(. لذا با استنباط از دیدگاه تامن می توان گفت که 
این دیدگاه در مورد سبک زندگی نوجوان دارای سوادرسانه ای 
متوســط صدق می کند چرا که آزمون های آماری و ضرایب 
همبستگی نشان داد رابطه ای مثبت بین دو متغیر وجود دارد، 
یعنی نوجوان دارای سوادرسانه  ای متوسط موجودی تسلیم و 
تأثیرپذیر نیست و توان شناخت حقایق و جنبه هایی از پیام 
را که توســط رسانه حذف می شود دارد. در عین حال شدت 
متوســط همبستگی برخی رابطه ها نشان دهنده آن است که 
نظریه مزبــور لزوماً در مورد همه افــراد جامعة نمونه صدق 
نمی کند. هابز نیز توان سوادرسانه ای را مهارت و توانی جهت  
ارزیابی پیام  رســانه ای می داند کــه در اعماق خود به بروز و 
ظهور ســبک های زندگی مستتر در پیام های رسانه ای منجر 
می شود )سپاسگر، 123:1384( که این خود موجبات درکی 
عمیــق از پیام را رقم  زده امــکان گزینش آگاهانه و مخیرانه 
ارزش های موجود در پیام را فراهم می نماید. لذا با اســتنباط 
از دیدگاه هابز می توان گفت که این دیدگاه در مورد ســبک 
زندگی نوجوان دارای سوادرســانه ای متوسط صدق می کند، 
چرا که آزمون های آماری و ضرایب همبســتگی نشــان داد 
رابطه ای مثبت بین دو متغیر وجود دارد، چون نتایج حکایت 
از آن دارد که دانش بیشتر و عمیق تر حاصل از سوادرسانه ای 
مورد مطالعه توانســته است به شناسایی ارزش های آشکار و 
پنهان ناشی از سازمان اجتماعی مبتنی بر مصرف بیانجامد. 
به طور کلی بــا توجه به چارچوب مفهومــی تحقیق و آنچه 
دیدگاه هــای پاتر، تامن و هابز بیــان می دارند می توان گفت 
مخاطب پیام هــای رســانه ای دارای سوادرســانه ای فردی 
است. فعال، خودبیانگر و پرسشگر که علی رغم جریان سازی 
رسانه های اصلی، ســازمان اجتماعی مبتنی بر مصرف را به 

چالش کشیده است.
در ایــن پژوهــش به ســبک زندگی از منظر وبــر و وبلن 
پرداخته شد. از منظر وبر در مقام یکی از تئوری های منتخب 
تحقیق واژه ســبک زندگی برای اشــاره به شیوه های رفتار 
ســخن گفتن، اندیشــیدن و نگرش هایی که مشخص کننده 
قشــربندی اجتماعی مفهوم گروه های منزلت متفاوت است 
به کار رفته اســت )فاضلی، 28:1382(. وبر سبک زندگی را 
معرف قشــربندی اجتماعی و ارزش ها و روش هایی مشترک 
می داند که به گروه احســاس هویت جمعی می بخشد. نکته 
حائز اهمیت در دیدگاه وبر این اســت که ســبک زندگی را 
از جنس رفتار می داند کــه تمایلات آن را هدایت می کند و 
فرصت های زندگی بستر بروز آن را فراهم می نماید )مهدوی 
کنی، 206:1386(. بــه گمان وبر گروه های منزلت از طریق 

 با سواد رسانه ای، تسلط فرد در فهم خروجی 
رسانه افزايش يافته به اين ترتيب شخص به 
خوبی می داند از رسانه چه می خواهد و فعالانه 

به ارزيابی نقادانه محتوای آن می پردازد تا 
معنای پيام هايی را كه بر سبك زندگی اش اثر 

می نهد دريابد



121 ضميمه ماه نامه آموزشی، تحليلي و اطلاع رسانی          )ويژه نامة پاية دوازدهم(

سبک زندگی به گروه های مرجع تبدیل می شوند و معیارهای 
قضاوت اجتماعی و ارزیابی اخلاقی را تعریف می کنند )فاضلی، 
30:1382(. لذا با استنباط از دیدگاه وبر این دیدگاه در مورد 
نوجوانان دارای سوادرســانه ای متوســط صدق می کند، چرا 
که نتایج حاصل نشــان دهنده آن است که با افزایش مهارت 
سوادرســانه ای در نمونه موردمطالعه، رفتار مورد مطالعه در 
عین تنــوع در درون یک واحد منزلتی حائز مشــروعیت و 
مقبولیت بــوده می تواند به معیاری برای قضاوت اجتماعی و 

ارزیابی اخلاقی تبدیل شوند.
از منظر وبلن نیز ســبک زندگی فــرد رفتارهایی از جنس 
رسوم، عادات اجتماعی و روش های فکری اند و تجلی رفتاری 
مکانیسم روحی، عادات فکری و معرفت شخص مبنای افتخار، 
منزلت و جایگاه اجتماعی تلقی شده و تماماً محصول ثروتی 
اســت که ثمره کار مستقیم فرد نیســت. در این چارچوب 
هرگونه ثروت برای اینکه بیشــترین شــأن و منزلت را برای 
صاحب اش به ارمغان آورد بایــد خودنمایانه یا متظاهرانه به 
نمایش گذارده شــود. لذا داشــتن ثروت گرچه منبع منزلت 
اســت لیکن نمایش آن افتخارآمیز محســوب می شود و این 
فراغت و مصرف خودنمایانه اســت که در خدمت نشان دادن 
ثروت قــرار می گیرد. در این میان پدیده مد به مدد انگیزش 
اجتماعــی، رفتار رقابت آمیز را تبییــن می کند. لازم به ذکر 
اســت که این پدیده مختص به طبقــات بالای اجتماع بوده 
و در ســطح جامعه توسعه می یابد. هم زمان که این پدیده از 
سوی طبقات پایین تر تقلید می شود طبقات بالاتر برای حفظ 
موقعیت اجتماعی خود شیوه ای جدیدتر از الگوهای مصرف 
می آفریننــد. لذا به روز بودن، معیاری اســت که طبقه مرفه 
برای بازتولید جایگاه مســلط خــود تعریف می کند )فاضلی، 
20:1382 و 21(. لذا با اســتنباط از دیدگاه وبلن این دیدگاه 
در مورد نوجوانان دارای سوادرسانه ای متوسط صدق نمی کند 
چرا که نتایج حاصل نشان دهنده آن است که با افزایش مهارت 
سوادرســانه ای در نمونه مورد مطالعه که از طبقه متوســط 
شهرنشین تشکیل می شوند روند کاهشی مصرف خودنمایانه 
به چشــم می خورد. رو به تقویت بودن شدت همبستگی، در 
عین متوسط بودن میزان این رابطه، نشان دهنده آن است که 
افزایش مهارت سوادرسانه ای می تواند به تقویت هرچه بیشتر 
شدت رابطه بیانجامد. لازم به ذکر است که با بررسی میانگین 
دو نمونه و تعیین برابری واریانس دو جامعه مشخص شد که 
تفاوت میانگین سوادرســانه ای و سبک زندگی به تفکیک با 
جنسیت معنی دار نیســت لذا می توان گفت در این پژوهش 
رابطه ای بین سوادرســانه ای و سبک زندگی با دختر یا پسر 
بودن نمونه و همچنین ســن وی وجود نداشــته و داده های 

تحقیق از همگونی مناسب برخوردارند.
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در حوزة روان شناسی و جامعه شناسی 
تعاريفی متعدد از سبك زندگی ارائه شده 

است. اكثر قريب به اتفاق آن ها سبك 
زندگی را روش زندگی و بازتابی كامل از 

ارزش های اجتماعی، شيوه برخورد، فعاليت ها 
و تركيبی از الگوهای رفتاری و عادات 

مصرفی فرد در زندگی می دانند كه در پی 
فرايند جامعه پذيری به وجود آمده است




